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۱۷ آبان  ۱۴۰۵

سال بیست وسوم      شماره ۵۵۲۱

همچنان خالی است۵۷ درصد مخازن سدها 
حجم آب مخازن ســدهای کشور تا 
دهم آبان   بــه ۲۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون 
مترمکعب رســید که نشان دهنده رشد 
۳۰ درصدی نســبت به ســال گذشــته 
است. به گزارش مهر، به نقل از شرکت 
منابــع آب ایران، بــر مبنــای تازه ترین 
آمارهای این شــرکت تا دهم آبان   سال 
آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، میزان آب انباشته شده 
در مخزن های سدهای سراسر کشور به 
۲۲ میلیــارد و ۵۸۰ میلیــون مترمکعب 
بالغ شــد. این میزان در سنجش با دوره 
مشابه ســال گذشته، از افزایشی معادل 

۳۰ درصد حکایت دارد.
با وجود رشــد ذخایر در مقایســه با 
پارسال، ارزیابی شرایط کنونی در قیاس 
با میانگین ۱۰ ســاله گویای آن است که 
حجــم آب موجــود در مخزن ها صرفا 
پنــج درصد بالاتر از متوســط بلندمدت 
ایســتاده اســت. افزون بر ایــن، درصد 
پرشــدگی مخازن ســدهای کشــور به 
حــدود ۴۳ درصد بالغ شــده و بیش از 
۵۷ درصد از گنجایش ســدها همچنان 
آمارهای  بررســی  اســت.  مانده  خالی 
مربوط به ورودی آب به مخزن سدهای 
کشــور نشــان می دهد از آغاز سال آبی 
جــاری تا دهــم آبان مــاه، مجموع آب 
ورودی به ســدها بــه یک میلیارد و ۹۱۰ 
میلیون مترمکعب رســیده اســت. این 
مقدار در بازه زمانی مشــابه ســال قبل 
یک میلیارد و ۱۱۰ میلیــون مترمکعب و 
میانگین ۱۰ ساله آن نیز یک میلیارد و ۷۲۰ 

میلیون مترمکعب ثبت شده بود.
بــر همیــن اســاس، ورودی آب به 
ســدهای کشــور در مقایســه با ســال 
گذشته ۷۲ درصد و در قیاس با میانگین 
۱۰ ساله حدود ۱۰ درصد افزایش را ثبت 
کرده اســت. در همین فاصلــه زمانی، 
حجم آب خروجی از ســدهای کشــور 
به دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون مترمکعب 
بالغ شــده که در قیاس با مدت مشابه 
سال گذشــته، با افزایشی شش درصدی 
روبه رو بوده اســت. تحلیــل وضعیت 
ســدهای کلیدی کشور نشــان می دهد 
به رغــم بهبود ذخایر در ســطح ملی، 
شــماری از مخزن ها کماکان با شــرایط 
دســت وپنجه  نامطلوبــی  و  بحرانــی 

نرم می کنند.
سد دوستی واقع در استان خراسان 
رضوی با برخورداری از فقط یک درصد 
پرشدگی و ۱۵ میلیون مترمکعب ذخیره 
آبی، یکی از وخیم تریــن وضعیت ها را 
در میان ســدهای مهم کشــور به خود 
اختصاص داده است. سطح ذخایر این 
سد در مقایسه با میانگین ۱۰ ساله، افت 
۹۵ درصــدی را نشــان می دهد. پس از 
آن، سد لار در استان تهران با دو درصد 
پرشــدگی و ۲۳ میلیــون مترمکعــب 
ذخیره آب واقع شده است. میزان ذخایر 
این سد نیز نســبت به میانگین ۱۰ ساله، 
۵۳ درصد کاهش یافته است. سد طرق 
در خراســان رضوی هم با برخورداری 
از فقــط ســه درصــد پرشــدگی و یک 
میلیــون مترمکعــب ذخیــره آب، جزء 
دیگر ســدهای با وضعیت نگران کننده 
به شــمار می رود. حجم ذخایر این سد 
در مقایسه با متوسط ۱۰ ساله، ۹۲ درصد 

افت داشته است.
ســد بارادو در خراســان شمالی نیز 
با ســه درصد پرشدگی و ســه میلیون 
شــرایط  در  آب،  ذخیــره  مترمکعــب 
نامناســبی قــرار دارد. همچنیــن ســد 
شــمیل و نیان در اســتان هرمــزگان با 
هشــت درصد پرشــدگی و پنج میلیون 
مترمکعب ذخیــره آب، از دیگر مخازن 
کم آب کشــور محسوب می شــوند. در 
اســتان های تهران و البرز نیز وضعیت 
سدها یکدست نیست. ســد امیرکبیر با 
داشــتن ۱۲۰ میلیون مترمکعب ذخیره، 
حــدود ۶۷ درصــد پرشــدگی دارد؛ در 
مقابل، سد لار با ۲۳ میلیون مترمکعب 
ذخیره فقط دو درصد پر اســت. درصد 
پرشدگی سدهای طالقان، لتیان و ماملو 
نیــز به ترتیب ۳۷، ۲۷ و ۱۱ درصد اعلام 
شده اســت. به این ترتیب، سه سد لار، 
ماملو و لتیان کمــاکان فاصله زیادی با 
وضعیت مطلــوب ذخایر آبی دارند. در 
ســوی مقابل، برخی از ســدهای کشور 
از شــرایط مطلوب تری برخوردارند. در 
استان خوزستان، ســدهای کارون، دز و 
کرخه به ترتیب دارای پرشدگی ۶۲، ۳۸ 
و ۴۰ درصدی هســتند. همچنین میزان 
پرشدگی ســد مارون ۴۶ درصد گزارش 
شده اســت. در استان آذربایجان شرقی 
نیز سدهای خداآفرین، ستارخان، شهید 
کاظمی و بارون در محدوده رشد ذخایر 
نسبت به میانگین بلندمدت جای دارند.

وقتی اپلیکیشن بالا نمی آید،شاغل سکویی چه پشتوانه ای دارد؟
بیمه برای روزهای خاموشی

محــل کار این آدم هــا آدرس ثابتی ندارد؛ گاهی با قطع یک اتصال بســته 
می شــود. راننده آماده است، خودرو سالم است و خیابان باز؛ اما اپلیکیشن 
بــالا نمی آید. پیک می تواند کار کند، ولی سفارشــی نمی رســد. مترجم و طراح و 
برنامه نویس پروژه دارند، اما راهشان به مشتری، فایل یا درگاه پرداخت بسته است. 
در همه گیری کار هســت، اما ادامه اش ســلامت شــاغل و خانــواده اش را تهدید 
می کند. در جنگ یا سیل هم نه قراردادی تمام شده و نه شاغل خواسته کار را رها 
کند؛ فقط امکان کسب درآمد برای مدتی از بین رفته است. این افراد لزوما «بیکار» 
به معنای حقوقی نیســتند، اما برای خانواده ای که درآمدش روزانه است، نتیجه 
یکی است: درآمد قطع شده. پس پرسش بیمه شاغلان سکویی فقط این نیست که 
چه کســی بیمه شود و سهم سکو چقدر باشد؛ پرسش مهم تر این است: روزی که 

امکان کار خارج از اراده شاغل از بین می رود، نظام بیمه چه می کند؟
قانون هست؛ حمایت هنوز روشن نیست

دیگر نمی توان گفت قانون ســاکت اســت. بند «چ» مــاده ۲۸ برنامه هفتم، 
آیین نامه اجرائی آن و ســند «ساماندهی بازار کار متناسب با تحول مشاغل فضای 
مجازی» بخشی از چارچوب تازه اند. اما داشتن مقرره با داشتن حمایت مؤثر یکی 
نیســت. تا ۲۷ مهر ۱۴۰۵، در منابع رســمی مورد بررســی نه دستورالعمل نهایی 
سکوهای خدمات محور احراز شد و نه ســازوکاری که اجرای گسترده نظام تازه یا 
فعالیت صندوق مستقل را نشان دهد. پس هر دو گزاره افراطی نادرست است: نه 

«هیچ کاری نشده» و نه «نظام حمایتی مستقر است».
نخست باید دانست شاغل کیست

شاغل سکویی سه چهره دارد: راننده ای که ممکن است مشمول قانون خاص 
بیمه رانندگان باشــد، کارگری که در عمل سفارش و شرایط کارش زیر کنترل سکو 
است و آزادکار مســتقلی که سکو فقط او را به مشتری وصل می کند. این تفاوت 
تعیین می کند چه کســی مسئول بیمه پردازی است و شــاغل در برابر حق بیمه 
چه حقی پیدا می کند. قرارداد دیجیتال یا گردش پول برای ساختن رابطه کارگری 
کافی نیســت؛ برچسب «همکار مستقل» هم رابطه کار واقعی را از آثار قانون کار 

خارج نمی کند.
دادنامــه ۱۸۶ هیئت عمومــی دیوان عدالت اداری همین نکتــه را از زاویه ای 
محدود نشــان می دهد: اطلاق مطالبه حق بیمه از راننده خودمالکی که خارج از 
رابطه کار و طبق قانون خاص بیمه می پرداخت، ابطال شــد. این رأی حکم همه 
فعالیت های ســکویی نیست، اما پیامش روشن اســت: پیش از مطالبه حق بیمه 
باید ماهیت رابطه روشــن شود. از آن سو، اگر کسی واقعا برای دو کارفرما کار کند، 
ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی هر کارفرما را نسبت به مزدی که می پردازد مکلف 
می داند. پس پرداخت از دو محل همیشــه «مضاعف» نیست. وضعیت سوم هم 
هســت: کسی که صبح کارمند بیمه شده است و عصر مستقل از سکو درآمد دارد. 
بند «چ» مســیر ویژه را برای کســانی می خواهد که بیمه بازنشستگی ندارند؛ پس 
باید معلوم شــود چنین فردی اصولا کجا قرار می گیرد. مقاوله نامه ۱۹۳ ســازمان 
بین المللی کار هم بر پایه متن، تعیین وضعیت اشــتغال را به واقعیت انجام کار و 
پرداخت پیوند می دهد و در ماده ۱۲ دسترسی شاغلان پلتفرمی به تأمین اجتماعی 

را با شرایطی نه نامساعدتر از دیگران می خواهد.
بحران از جایی شروع می شود که سفارش نمی آید

قانــون بیمه بیکاری با مفهوم بحران بیگانه نیســت. تبصــره ۲ ماده ۲ برای 
بیمه شدگانی که به سبب حوادث قهریه ای مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی 
بیکار می شوند، مسیر استفاده از مقرری را پیش بینی کرده است. اما همان قانون 
صاحبان حرف و مشــاغل آزاد و بیمه شــدگان اختیاری را از شــمول خارج کرده 
اســت. نتیجه این دو حکم کنار هم روشــن اســت؛ اگر راننده یا پیک واقعا کارگر 
و بیمه شــده اجباری باشد و سایر شرایط را داشته باشد، در برابر بعضی بحران ها 
اصولا مسیری هست. اگر مستقل شناخته شود و از سازوکاری غیراستخدامی بیمه 
بپردازد، مقــرری بیمه بیکاری را نمی توان خود به  خود به او تســری داد. عنوان 
حقوقی فقط موضوع بحث دانشــگاهی نیست؛ ممکن است تعیین کند کسی در 

روز بحران حمایت دارد یا ندارد.
کرونا نشان داد «انتخاب کارکردن» همیشه انتخاب نیست

ســازمان بین المللی کار در گزارش «چشــم انداز اشــتغال و مسائل اجتماعی 
جهان ۲۰۲۱» (منتشرشــده در ۲۳ فوریه ۲۰۲۱) که به نقش سکوهای کار دیجیتال 
می پردازد، آثار کرونا بر رانندگان تاکســی و پیک ها را هم بررســی کرد. در پیمایش 
آگوســت ۲۰۲۰ از ۳۴۸ راننده تاکســی و پیک در شــیلی، هند، کنیا و مکزیک، ۳۲ 
درصــد گفتند با وجود نگرانی جدی از ابتلا، از ســر ضرورت اقتصادی کار را ادامه 
داده اند. درآمد ۹ نفر از هر ۱۰ راننده تاکسی و هفت نفر از هر ۱۰ پیک در کشورهای 
بررسی شده کاهش یافته بود و هفت نفر از هر ۱۰ نفر گفتند در صورت ابتلا جبران 
درآمد یا مرخصی استعلاجی با حقوق ندارند. نمونه کوچک است و نماینده همه 
شاغلان پلتفرمی جهان یا ایران نیســت؛ اما الگو آشناست: وقتی توقف کار یعنی 

توقف درآمد، «کارنکردن» همیشه یک انتخاب واقعی نیست.
قطع اینترنت؛ وقتی ابزار کار از دسترس خارج می شود

در ایران ریسک دیگری هم هست: اختلال یا قطع گسترده اینترنت. برای بسیاری 
از مشــاغل سنتی اینترنت ابزار کمکی است؛ برای راننده اینترنتی، فروشنده آنلاین، 

مدرس مجازی یا فریلنسر، اتصال شبکه بخشی از خودِ زیرساخت کار است.
آسوشیتدپرس در گزارشی مورخ ۱ می ۲۰۲۶ درباره تعطیلی چندماهه اینترنت 
ایران و فشــار آن بر کســب وکارها، از آثار قطع بر درآمد مشــاغل آنلاین نوشت. بر 
پایه این گزارش، وزیر ارتباطات گفته بود حدود ۱۰ میلیون شغل به اتصال اینترنت 
وابسته اســت و یکی از اعضای اتاق بازرگانی هزینه مســتقیم قطعی را ۳۰ تا ۴۰ 
میلیون دلار در روز برآورد کرده بود؛ این دو عدد گفته های گویندگان  هســتند و باید 
همان  طور نقل شوند. فروشندگان، فعالان تبلیغات و فریلنسرهایی که در گزارش 
آمده اند از افت شــدید یا توقف عملی درآمد گفته اند. در چنین روزی ممکن است 
شــخص از نظر حقوقی همچنان شاغل باشــد، قرارداد او برقرار و حسابش فعال 
باشــد، ولی نتواند درآمدی کســب کند. این وضعیت چیســت: بیــکاری؟ تعلیق 
فعالیت؟ حادثه قهریه؟ اختلال زیرســاخت؟ قوانین موجود به همه این حالت ها 
پاسخ روشن ندارند و قطع اینترنت را بدون نص قانونی نمی توان خودبه خود جزء 
حوادث قهریه موضوع بیمه بیکاری گذاشــت. مقررات بیمه شاغلان سکویی باید 
تکلیف این وقفه اجباری فعالیت را روشــن کند؛ خلأ حقوقی واقعیت اقتصادی را 

از بین نمی برد.
جنگ، همه گیری، زلزله و قطع اینترنت از نظر حقوقی یکی نیســتند؛ منشــأ و 
مسئولیتشــان فرق دارد. برای شاغل سکویی اما اثری مشــترک دارند: وقفه ای در 
فعالیت که انتخاب او نبوده است. سند ساماندهی از حمایت در دوره های کاهش 
فعالیت ناشــی از «اختلالات سکو» نام می برد؛ این شروع خوبی است، ولی پاسخ 

نمی دهد وقتی سکو سالم است و شبکه یا مسیر بسته می شود چه می شود؟
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

ضرورت جلوگیری از تضعیف اختیار دولت در مدیریت درآمدهای ارزی

وقت خداحافظی با تراستی ها فرا رسید؟

خبر یادداشت

اقتصاداقتصاد

ســال ها پس از آنکه تحریم ها، تجارت نفــت ایران را به 
شبکه ای پیچیده از واسطه ها و شرکت های موسوم به تراستی 
وابسته کرد، اکنون پرسش مهم تری پیش روی سیاست گذاران 
قرار گرفته اســت: آیا سازوکاری که قرار بود راهکاری موقت 
بــرای عبــور از محدودیت هــای بین المللی باشــد، خود به 
مانعی در مسیر مدیریت منابع ارزی کشور تبدیل شده است؟ 
افزایش ابهــام درباره درآمدهای نفتی، دشــواری نظارت بر 
عملکرد واســطه ها و تمرکز بخشی از جریان فروش و وصول 
ارز در اختیار مجموعه هایی خارج از ساختار رسمی، ضرورت 
بازنگری در این الگو را بیش از گذشته مطرح کرده است. در 
این میان، برخی کارشناســان معتقدنــد راه حل را نباید صرفا 
در تغییر تراستی ها یا افزایش نظارت بر آنها جست وجو کرد، 
بلکه باید به ســمت رسمی ســازی و تمرکز مدیریت فروش 
نفت و ایجاد ســاختارهای پرداخت قابل اتــکا حرکت کرد؛ 
تغییــری که آثــار آن می تواند فراتر از اقتصاد، به مناســبات 

سیاسی و بین المللی ایران نیز گسترش یابد.

راهکاری که به مسئله تبدیل شد
گسترش نقش تراستی ها در فروش نفت ایران را باید یکی 
از پیامدهای مستقیم محدودیت های ناشی از تحریم دانست. 
دشواری دسترسی به شــبکه بانکی بین المللی، محدودیت 
در مبادلات مالی و مشــکلات مربــوط به حمل ونقل و بیمه، 
زمینه شــکل گیری ســاختارهایی را فراهم کــرد که وظیفه 
تســهیل فروش نفت و جابه جایــی درآمدهای حاصل از آن 
را بر عهده گرفتند. اگرچه چنین ســازوکاری در دوره هایی به 
اســتمرار صادرات کمک کرده، مســئله اساسی آن است که 
استفاده طولانی مدت از واسطه ها  به  تدریج جایگزین اصلاح 
روابط رسمی تجاری و بانکی شــده است. در ماه های اخیر، 
انتشار گزارش هایی درباره واگذاری محموله های بزرگ نفتی 
به تعدادی محدود از تراســتی ها و ابهام در وضعیت وصول 
درآمدهای آنها، بار دیگر این ســاختار را در معرض پرســش 
قرار داده اســت. در یکــی از مــوارد بحث برانگیز، موضوع 
واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی در رسانه ها 
و اظهارات برخی نمایندگان مجلس مطرح شــد؛ موضوعی 
که درباره نحوه انتخــاب طرف های معامله و تضامین مالی 
آنها پرســش هایی ایجاد کرده اســت. با این  حــال، حتی اگر 
تمامی مطالبات مربوط به این معاملات وصول شود، پرسش 
بنیادی همچنان باقی می ماند: آیا ادامه مدیریت فروش نفت 
از مســیر شــبکه ای از واســطه های متعدد، بهترین راه برای 

حفظ منافع اقتصادی کشور است؟

فروش رسمی نفت، پیش شرط ایجاد نظام پرداخت رسمی
در میان دیدگاه های کارشناســی درباره اصلاح ســاختار 
تجــارت خارجی ایران، اظهارات مجید شــاکری، پژوهشــگر 
اقتصــاد بین الملل، از آن رو اهمیت دارد که مســئله فروش 
نفت را به ساختار پرداخت و مناسبات اقتصادی ایران و چین 
پیوند می زند. شاکری معتقد است  بدون رسمی و متمرکز شدن 
فروش نفت ایران به چین و بدون تنوع مبادی واردات کالای 
اساســی، امکان ایجاد ساختار رســمی پرداخت نیست. این 
گزاره به یکــی از ضعف های مهم ســاختار تجارت خارجی 
ایران اشــاره دارد. مسئله فقط چگونگی فروش نفت نیست، 
بلکه مســیر اســتفاده از منابع حاصل از فروش نیز اهمیت 
دارد. هنگامی که فروش نفت از طریق واســطه های متعدد 
انجام می شــود و هم زمان تأمین بخشی از کالاهای مورد نیاز 
کشور نیز به مســیرهای غیرمستقیم وابسته است، ایجاد یک 
نظام پرداخت منسجم میان کشورها دشوارتر خواهد شد. در 

چنین شرایطی، حتی درآمدهای حاصل از صادرات نیز لزوما 
به منابعی با قابلیت مدیریت مســتقیم از سوی بانک مرکزی 
تبدیل نمی شوند. بخشــی از این منابع ممکن است در قالب 
اعتبــارات تجاری، تهاتر یا پرداخت به اشــخاص ثالث مورد 
استفاده قرار گیرد. از این منظر، پیشنهاد رسمی سازی فروش 
نفت صرفا تغییری در ســاختار شرکت های فروشنده نیست، 
بلکه بخشــی از اصلاح گســترده تر نظام تجــارت خارجی و 

تسویه مبادلات ایران محسوب می شود.

وقتی واسطه ها به بازیگران مناسبات سیاسی تبدیل می شوند
بخش دیگری از اظهارات کارشناســانی همچون شاکری، 
پیامدهای سیاســی ساختار کنونی را برجسته می کند؛ چراکه 
عملا بدون فروش رســمی و متمرکز نفــت، اولویت آمریکا 
مذاکره با تراســتی های ایران به جای دولــت مرکزی و بانک 
مرکزی اســت. ایــن ارزیابی، فــارغ از میزان تحقــق آن در 
عمل، مســئله ای مهم را مطرح می کند: تمرکز منابع مالی و 
ارتباطات تجاری در اختیار شــبکه های واسطه، ممکن است 
علاوه بر تغییر مناسبات اقتصادی، بر جایگاه نهادهای رسمی 
در تعاملات خارجی نیز اثر بگذارد. هرچه ســهم اشــخاص 
و شــرکت های واســطه در مدیریت جریان درآمدهای نفتی 
افزایــش یابد، اهمیت آنها در مناســبات تجــاری و مالی نیز 
بیشتر می شود. این وضعیت می تواند میان مسئولیت قانونی 
دولت و میــزان اختیار عملــی آن در مدیریــت منابع ارزی 
فاصلــه ایجاد کنــد. البته تعامل آمریکا با شــبکه های مالی 
مرتبط با تجــارت نفت ایران، به ویژه در چارچوب سیاســت 
تحریم، لزوما بــه معنای جایگزینی مذاکره با این شــبکه ها 
به جای مذاکرات رسمی دولت ها نیست. با این  حال، نگرانی 
مطرح  شــده از سوی این کارشناسان نشــان می دهد ساختار 
فروش نفــت می توانــد پیامدهایی فراتر از درآمــد و هزینه 

تجاری داشته باشد.

اقتصاد غیرشفاف و مسئله پاسخ گویی
حســین راغفر، اقتصاددان، نیــز در اظهارنظــری درباره 
عملکرد تراســتی ها، مســئله را بــه ســاختار تصمیم گیری 
اقتصادی و نفوذ شــبکه های غیررسمی مرتبط دانسته است. 
راغفر در گفت وگویی که اخیرا از سوی خبرگزاری ایلنا منتشر 
شــد، بر نقــش شــبکه های ذی نفــوذ در تصمیم گیری های 
اقتصــادی تأکید کرده و نبود شــفافیت در قراردادهای نفتی 
و انتخــاب طرف های تجــاری را از زمینه های بروز فســاد و 

دشواری پیگیری تخلفات دانسته است.
این دیدگاه از آن رو اهمیت دارد که مســئله تراســتی ها 
را از ســطح عملکرد چند شــرکت فراتر می بــرد. اگر نحوه 
انتخاب واسطه ها، ســقف اعتبارات تخصیص یافته، تضامین 
دریافت  شده و مسئولیت نهایی وصول مطالبات روشن نباشد، 
تغییر اشــخاص به تنهایی نمی  توانــد تضمین کننده اصلاح 
ســاختار باشــد. از ســوی دیگر، تمرکز بر تخلفات احتمالی 
برخی واســطه ها نباید جایگزین بررسی مســئولیت مدیران 
و نهادهایی شــود که مجــوز واگــذاری محموله ها را صادر 
کرده اند. شــفافیت واقعی زمانی شــکل می گیرد که زنجیره 
تصمیم گیری، از انعقاد قــرارداد تا وصول نهایی منابع، قابل 
بررســی باشــد. در کنار پیامدهای مدیریتی، فــروش نفت از 
مسیرهای غیررسمی هزینه های اقتصادی درخور توجهی نیز 
به همراه دارد. تخفیف های فروش، کارمزد واسطه ها، هزینه 
انتقــال منابع و محدودیــت در انتخاب خریــدار، از عواملی 
هســتند که می توانند درآمد خالص صادرات نفت را کاهش 
دهنــد. این موضوع اهمیــت تمایز میان میــزان صادرات و 

درآمد قابل استفاده را آشــکار می کند. فروش روزانه مقادیر 
قابل توجهی نفت، زمانی می تواند دســتاورد اقتصادی تلقی 
شــود که منابع حاصــل از آن با هزینه قابــل قبول، در زمان 

مشخص و با امکان مدیریت مؤثر به اقتصاد کشور بازگردد.

رسمی سازی تجارت نفت؛ ضرورتی فراتر از تغییر فروشنده
در بحث اصلاح ساختار فروش نفت، یک سوءتفاهم باید 
برطرف شــود: رسمی سازی به معنای نادیده گرفتن تحریم ها 
یا امکان بازگشــت فوری به تمامی مسیرهای متعارف بانکی 
نیســت. واقعیت آن اســت که محدودیت هــای بین المللی 
همچنــان مانع مهمــی در برابر تجارت رســمی نفت ایران 
محسوب می شــوند. با این  حال، میان اســتفاده از ابزارهای 
متناســب با شــرایط تحریم و واگذاری مدیریــت درآمدهای 
ملی به شــبکه های واســطه، تفاوت وجود دارد. در الگوی 
اصلاح شده، شــرکت ملی نفت و سایر نهادهای قانونی باید 
مســئولیت اصلی فروش، تعیین شــرایط قــرارداد و کنترل 
مطالبات را بر عهده داشته باشند. حضور احتمالی واسطه ها 
نیز باید به خدمات مشخص، قراردادهای محدود و تعهدات 

حسابرسی پذیر منحصر شود. 
هم زمان همان گونه که شاکری مطرح کرده، تنوع بخشی 
به مبادی واردات کالاهای اساســی می تواند مکمل اصلاح 
نظام فروش نفت باشد؛ زیرا بدون تغییر در ساختار تأمین کالا 
و نحوه تســویه مبادلات، تمرکز فــروش نفت به  تنهایی برای 

ایجاد یک نظام پرداخت رسمی کافی نخواهد بود.
در این مســیر، توسعه روابط تجاری مســتقیم با شرکای 
اقتصادی و تلاش برای ایجاد سازوکارهای تسویه بین دولتی، 
در کنار دیپلماســی رفع تحریم، می تواند بخشــی از راهبرد 
اصلاح باشــد؛ هرچند موفقیت چنین اقداماتی به همکاری 
طرف های خارجی و ملاحظات تحریمی وابسته خواهد بود.

آیا دولت آماده پایان دادن به وابستگی به تراستی هاست؟
باید توجه داشت مسئله امروز اقتصاد نفتی ایران، انتخاب 
میان فروش نفت و توقف صادرات نیســت؛ مسئله، انتخاب 
میان تداوم یک ســاختار پرهزینه و حرکت تدریجی به سمت 
نظامی رســمی تر و پاســخ گو تر اســت. چنین تغییری بدون 
اراده سیاســت گذاری، هماهنگی وزارت نفت و بانک مرکزی 
و بازنگــری در روابط تجاری با خریــداران اصلی امکان پذیر 
نخواهد بود. نخســتین گام می تواند انتشار گزارشی روشن از 
وضعیــت مطالبات نفتی، نحوه انتخاب واســطه ها و میزان 
تعهدات ایفا نشــده باشــد. گام بعدی نیز تدویــن برنامه ای 
زمان بندی شــده برای انتقــال مدیریت قراردادهــا و جریان 
درآمدها به ســاختارهای رســمی اســت. در نهایت، تداوم 
صادرات نفت زمانی در خدمــت منافع عمومی خواهد بود 
که دولت نه فقط مســئول فروش، بلکه پاســخ گوی تمامی 
مراحل وصول و مصرف درآمدهای آن نیز باشــد. پرســش 
اساسی این است که آیا سیاست گذاران همچنان قصد دارند 
مشــکلات ســاختار تراســتی محور را با جایگزینی واسطه ها 
مدیریــت کنند، یا زمان آن رســیده که اصل ایــن الگو مورد 

بازنگری قرار گیرد؟
تجربه سال های اخیر نشــان می دهد بحث رسمی سازی 
فــروش نفــت دیگر صرفــا موضوعی فنــی در وزارت نفت 
نیســت؛ این مســئله با کیفیت حکمرانی اقتصادی، استقلال 
تصمیم گیری دولت و میزان دسترســی کشور به درآمدهای 
واقعی صــادرات ارتباط پیدا کرده اســت. از این منظر، عبور 
تدریجــی از وابســتگی به تراســتی ها می توانــد نقطه آغاز 

اصلاحی بزرگ تر در ساختار تجارت خارجی ایران باشد.

احمــد قالیبــاف، مدیر کل آزمایشــگاه فنــی و مکانیک خاک 
اســتان تهران، از پیگیری ها برای تبدیل این شرکت به رگولاتوری 
و مرجعیــت نظارت خبر داد و با تأکید بر اینکه هزینه برای ایمنی 
و کنترل کیفیت ســاختمان نباید هزینه، بلکه باید سرمایه گذاری 
تلقی شود، گفت:  باید فرهنگ کنترل کیفیت در ساخت و سازهای 
کشور ایجاد شود.  روز گذشته در یک نشست خبری، احمد قالیباف، 
مدیر کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان تهران، با بیان اینکه 
آزمایشــگاه مکانیک خاک قبل از اجرای هر پروژه ای حضور دارد 
و مطالعات فــاز صفر و پهنه بندی را انجــام می دهد، گفت: این  
آزمایشــگاه حین اجرای پروژه، کنتــرل کیفیت را انجام می دهد و 
بعد از افتتاح پروژه نیز آزمایشــگاه با تعیین مقاومت بتن ها و... تا 
انتها حضور دارد؛ یعنی آزمایشــگاه پیش از یــک پروژه و پس از 
آن حضور دارد و آزمایشگاه مکانیک خاک باید در کنار کارفرمایان 
و دستگاه های نظارتی باشــد و صرف اینکه فقط آزمایش انجام 
شــود، کافی نیســت. او افزود: با وجود اینکه آزمایشگاه مکانیک 
خــاک صد درصــد دولتی اســت، ۷۵ درصد خدماتــی که ارائه 

می دهد برای مشتریان بخش خصوصی است. قالیباف همچنین 
دربــاره تبدیل وضعیت آزمایشــگاه مکانیک خاک از شــرکت به 
ســازمان حاکمیتی نیز گفت: موضوعی که همه ساله مورد توجه 
مراجع مربوطه قرار می گیرد، تبدیل وضعیت شــرکت به سازمان 
حاکمیتی است. در این باره، با پیگیری های انجام شده، دولت برای 
این تغییر وضعیت موافقت   ضمنی داشــته که اگر ابلاغ شود، در 
استان تهران آزمایشگاه مکانیک خاک متولی بررسی و صلاحیت 
آزمایشگاه های خصوصی خواهد شد. او با اعلام اینکه این شرکت 
در مسیر رگولاتوری شــدن قرار دارد، توضیح داد: این موضوع به 
هیئت دولــت رفته و امیدواریم به زودی مصوبه آن ابلاغ شــود. 
با این اتفاق، آزمایشــگاه فنــی و مکانیک خاک به یک ســازمان 
حاکمیتــی و مرجع نظارتــی، کنترل و پایــش پروژه های عمرانی 
کشــور تبدیل می شــود و در واقع به نوعی قرار اســت آزمایشگاه 
از نقش کنتــرل کیفیت (QC) به تضمین کیفیــت (QA) تغییر 
مأموریت دهد. مفهوم این تغییر آن است که به بخش خصوصی 
کمک کنیم تا جان بگیرد. در اســتان تهران حدود ۴۰۰ آزمایشگاه 

خصوصی وجود دارد که دارای گرید ســازمان برنامه و بودجه یا 
سازمان نظام مهندسی ســاختمان هستند و ما به رشد و توسعه 
آنهــا کمک می کنیم. قالیبــاف افزود: ما به  عنــوان بازوی دولت 
در پروژه هــا حضور داریم و در حوزه هایــی مانند آموزش، کنترل 
و کالیبراســیون تجهیزات به بخش خصوصــی کمک می کنیم. 
همچنیــن آزمایش های غیرمخــرب را انجــام می دهیم؛ چراکه 
تجهیزات آزمایشــگاهی مورد نیاز در تهران بیــش از ۵۰ میلیارد 
تومان هزینه دارد و از نظر اقتصادی برای بخش خصوصی صرفه 
ندارد کــه این تجهیزات را خریداری کنــد. همچنین برای بخش 
خصوصی دوره های آموزشی برگزار می کنیم تا فعالان این بخش 

بتوانند رتبه خود را ارتقا دهند.
او درباره سهم این مجموعه از بازار گفت: ۷۵ درصد مشتریان 
آزمایشــگاه فنی و مکانیک خاک بخــش خصوصی و ۲۵ درصد 
دولتی هســتند. با این حال، در مجموع بیش از ۳۰ درصد ســهم 
بازار را در اختیار داریم. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک پروژه های 
ملی و بزرگ را اجرا می کند و به پروژه های کوچک ورود نمی کند.

آزمایشگاه مکانیک خاک، رگولاتوری می شود

کارشناس و مشاور حقوق کار و تأمین اجتماعی و پژوهشگر مقررات بیمه ای
محمدرحیم مهدی نژاد


